
 

 

  بر اساس نظریۀ رؤیای رسولانه قرآنوحی قرآنی و پدیدارشناسی وحی 

  و رؤیاانگاری وحی قرآنھای وحیانی بودن الفاظ داوری میان نظریه

  قرآنای از آیات بر مبنای پاره

  ١پیماسکینۀ چمن

  ٣، ابراھیم کلانتری٢عباس ھمامی

  
  ۷۰تا  ۵۱، صفحۀ  ۱۳۹۷ /۹ /۲۲، پذیرش: ۱۳۹۷ /۶ /۲۸دریافت: 

  

  چکیده

ای غالب در میان اندیشمندان اسلامی در مسئلۀ نظریھ» قرآنوحیانی بودن الفاظ و ساختار کلامی « ۀنظری

گی وحی قرآنی از آغاز نزول وحی و پدیدار شدن تفسیر و مباحث علوم قرآنی تا کنون چیستی و چگون

محصول  قرآنبوده است. با این وجود برخی از نویسندگان معاصر در یک نگاه نادر بر این باورند کھ 

نوعی مواجھۀ روحانی حضرت محمد (ص) در عالم رؤیا ست کھ طی آن حقایقی بر آن حضرت مکشوف 

ای کھ یشان بھ لباس الفاظ و ساختار عربی درآمده و عرضھ گردیده است. این پژوھش کتابخانھو توسط ا

کھ بھ نص یا ظواھر خود  قرآنبا روش توصیفی، تحلیلی بھ انجام رسید با تکیھ بر پنج گروه از آیات 

نتیجھ را بھ دست  اند، اینرا نیز ھمانند محتوای آن از ناحیھ خداوند دانستھ قرآنالفاظ و ساختار کلامی 

کریم است و  قرآنای استوار و برآمده از آیات از نظریھ» قرآنوحیانی بودن الفاظ «داد کھ نظریۀ 

  با جمع بزرگی از آیات ناسازگار است.» رؤیاانگاری وحی«دیدگاه 

  ، رؤیاانگاری، عبدالکریم سروش، تجربۀ وحیانی، تجربۀ دینی.قرآن الفاظھا: کلیدواژه
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  درآمد

ھای دور ذھن و ضمیر اندیشمندان اسلامی را بھ خود ای کھ از گذشتھاز جملۀ مسائل مھم و پردامنھ

و چگونگی تحقّق  ورزی آنان قرار دارد، مسئلۀ چیستی وحیمعطوف ساختھ و ھمچنان در مرکز اندیشھ

کریم با ھمین الفاظ، ساختار و ترکیبات قرآن  آن است. پرسش اصلی بحث در این زمینھ آن است کھ آیا

اش حضرت محمد (ص) نازل گردیده و آن حضرت کلامی و محتواھایش از سوی خداوند بر پیامبر گرامی

نیز در یک تلقّی معصومانھ، مجموعۀ آن را با ھمان ساختارھا و محتواھا دریافت و بدون دخل و تصرّف 

کریم محصول نوعی مواجھۀ روحانی است کھ در بیداری و قرآن  بھ مردمان ابلاغ کرده است؛ یا آن کھ

یا عالَم رؤیا برای شخص پیامبر (ص) پدید آمده و طی آن حقایقی بر آن حضرت مکشوف گردیده و آن 

  گاه توسط وی بھ قالب الفاظ و ساختار عربی موجود درآمده و بر مردمان عرضھ گردیده است؟

کریم با ھمین قرآن ندان مسلمان و بھ تبع آن عموم مسلمانان، کھ در نگاه قریب بھ اتفاق اندیشمبااین

ھا، وحی آسمانی است کھ بر پیامبر اسلام (ص) نازل الفاظ، ساختار و ترکیبات کلامی و محتوا و آموزه

و توسط آن حضرت بدون ھرگونھ تغییری بر مردمان عرضھ گردیده، در یک نگاه نادر، برخی بر این باور 

ولِ مواجھۀ روحانی حضرت محمد (ص) در عالم رؤیا است کھ طی آن حقایقی بر آن محصقرآن  اند کھ

  حضرت مکشوف و توسط ایشان بھ لباس الفاظ و ساختار عربی درآمده و عرضھ گردیده است.

اھمیت این مسئلۀ از آن رو ست کھ حل و فصل و ارائۀ پاسخ نھایی بھ آن آثار و نتایج گسترده و 

و عرضۀ مسائل معرفتی، معیشتی و قرآن  امل و مواجھۀ انسان مسلمان باچشمگیری در چگونگی تع

ھای مناسب و راھگشا برای حرکت مطمئن در مسیر کمال، و دریافت پاسخقرآن  رفتاری خود بر آیات

  درپی خواھد داشت.

  طرح مسئله

را حجّت و قابل استناد برای قرآن  کنند کھ آیاتاینکھ صاحبان ھر دو دیدگاه تصریح میبا عنایت بھ
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دانند، در مطالعۀ حاضر درصدد ایم با مراجعھ حل و فصل مسئلۀ مورد بحث و مبنای اثبات دیدگاه خود می

قرآن  بھ برخی آیات مرتبط، بھ داوری میان دو دیدگاه پردازیم و میزان اعتبار ھر کدام را بر پایۀ آیات

  در معرض داوری اندیشمندان قرار دھیم.

ر این نکتھ سودمند است کھ تعمیم و تسری این مسئلۀ بھ سایر کتب آسمانی و از جملھ عھدین، تذک

شده از جانب خدا، و دیگر، از دو زاویۀ متفاوت قابل بررسی است؛ یکی از منظر کتب آسمانی حقیقی نازل

  ھی بالفعل موجود اند.ھای الٰ از منظر کتب آسمانی کنونی کھ در میان پیروان آیین

شده بر آن حضرت )، وحیانیت آیات نازل٣٠صراحت از نزول کتاب بر عیسی (مریم/ کریم بھآن قر

از  تورات)، تصدیق محتوای ٤٦(مائده/  تورات)، حقانیت ٢٧؛ حدید/ ١١٠، ٤٦؛ مائده/ ٣(آل عمران/ 

آن حضرت ) و القاء الواح بر١٦٤)، سخن گفتن خداوند با موسی (نساء/ ٣٧؛ یونس، ٤٨(مائده/ قرآن  سوی

)، سخن گفتھ است. بر اساس این ١٥٤، ١٥٠، ١٤٥کھ حاوی موعظھ و ھدایت و رحمت بوده (اعراف/ 

توان گفت آنچھ بر دو پیامبر الٰھی آیات، تعمیم مسئلۀ محل بحث بھ تورات و انجیل منطقی است و می

  ن خداوند است.(ع) در قالب تورات و انجیل نازل شده، بھ لفظ و معنی وحیانی و سخ موسی و عیسی

ش، سراسر ١٣٩١: نعمتی، کریم نیز تأیید شده است (نک قرآنھای عھدین در درستی بسیاری از آموزه

؛ ٤٦؛ نساء/ ٧٥گوید (بقره/ صراحت از تحریف تورات سخن میکریم خود نیز بھقرآن حال، مقالھ). بااین

، ٤٦؛ مائده/ ٦٥، ٤٨، ٣ل (آل عمران/ با کاربرد صیغۀ مفردِ انجیقرآن ). از سوی دیگر، ٤١، ١٣مائده/ 

) آن را مجموعھ واحدی از آیات ٢٧؛ حدید/ ٢٩؛ فتح/ ١١١؛ توبھ/ ١٥٧؛ اعراف/ ١١٠، ٦٧، ٦٦، ٤٧

دھنده داند کھ دربردارندۀ ھدایت، نور و موعظھ و بشارت(ع) می  وحیانی و نازل شده بر حضرت عیسی

ھا بھ دست شاگردان با تعدد اناجیل ونگارش آنبھ آمدن پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) است و این 

ھا و فاقد ھر گونھ بشارتی بھ ھای فراوان در محتوای آنو تناقض )٤٧ـ ٤٦ش، ١٣٧٧مسیح (گریدی، 

توان ھمۀ آن چھ ش، سراسر مقالھ). براین اساس، نمی١٣٨٦: اسدی، آمدن پیامبر اسلام سازگار نیست (نک

شوند وحی الٰھی و کلام الله بھ شمار آورد. در ا عھدین شناختھ میرا امروز با عنوان کتاب مقدس و ی

  ھا منتفی است.نتیجھ تسری و تعمیم مسئلۀ محل بحث بھ آن



 ش١٣٩٧پاییز و زمستان  م،چھار و ستیب سال ،٦٤ۀ شمار ،قرآن و حدیثمطالعات تاریخی   54

 
 

  ھای محل بحث. مروری بر نظریه١

ھای محل بحث صورت گیرد تا زمینھ لازم برای داوری منصفانھ لازم است نخست مروری بر نظریھ

  فراھم گردد.رآن ق میان آنھا با تکیھ بر آیات

  قرآن  الف) نظریۀ وحیانی بودن الفاظ

ای از معارف، شده بر پیامبر اسلام (ص) مجموعھمدعای اصلی این نظریھ آن است کھ وحی نازل

ھای اعتقادی، معرفتی و رفتاری است کھ در قالب الفاظ، کلمات و ساختار ھا و دستورالعملھا، پیامآموزه

(ص) نازل، و توسط ایشان بدون   ن عربی از سوی خداوند بزرگ بر پیامبرو ترکیبات کلامی و بھ زبا

کریم با ھمین الفاظ و ساختار کلامی و قرآن ھیچ تغییری بر مردمان عرضھ گردیده است. از این منظر، 

شده بر پیامبر اسلام (ص) است کھ تا پایان عمر دنیا حجّت خداوند بر محتوا و معارف، ھمان وحی نازل

  و کتاب ھدایت آنان خواھد بود.آدمیان 

این نظریھ مورد قبول بسیاری از اندیشمندان اسلامی است (برای تنھا چند نمونھ از تصریح بھ این 

؛ شعرانی، ٥٣ـ٥٢ش، ١٣٦٠؛ ھمو، ١١٣ش، ١٣٦٣؛ ملاصدرا، ١٠٣ /٣ق، ١٤١٤: ابن عربی، معنا، نک

)؛ چنان کھ برخی آن را بھ مثابۀ ٩٣ /١ش، ١٣٧٦؛ مصباح یزدی، ٤٨ش، ١٣٧٢؛ جوادی آملی، ٢٣، ١٣٦٣

؛ ٤٤ق، ١٤٠٨: زرقانی، اند (نکضروری اسلام در میان مسلمانان دانستھ، و بر آن ادعای اجماع نموده

  ).٦٠ /١ش، ١٣٦٨؛ شھرستانی، ٢١١ /١ق، ١٤١٧معرفت، 

  گوید:طباطبایی در این خصوص می

این قرآن  است دربارۀ وحیقرآن  عقیدۀ عمومی مسلمانان که البته ریشۀ آن ھمان ظواھر لفظی

وسیلۀ یکی از مقرّبین ملائکه که موجوداتی مجید به لفظ خود سخن خدا ست که بهقرآن  است که

آسمانی ھستند به پیغمبر اکرم (ص) فرستاده شده است... نام این فرشته جبرئیل و روح الامین است و به 

  ).۷۲ش، ۱۳۷۴بر مردم بخواند (طباطبایی، پیامبر اکرم (ص) مأموریت داده شد لفظ آن آیات را 

: میرمحمدی، کنند (نکپذیرندگان این دیدگاه دلائل فراوانی در حمایت از نظریۀ خود مطرح می

ش، ١٣٨٧؛ کریمی، ٥٩ـ٤٦ش، ١٣٨١؛ کلانتری، ٢٣٦ـ٢١٨ش، ١٣٧٩؛ حسینی، ٤٦ـ٣٨ش، ١٣٦٩

  ).٢٥٨ـ٢٤١
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بعینھ کلام خداوند و وحی نازل شده بر پیامبر اسلام (ص) است، قرآن از آن جا کھ در نگاه ایشان 

و استنتاج از آیات آن تعامل با کلام خدا و استنتاج از کلام خدا خواھد بود. در این تعامل، قرآن  تعامل با

د کھ بھ ھدف ھدایت حرف حرف آن و جملھ جملھ آن حاوی پیام خداوند خواھد بو قرآن، نقطھ نقطھ

ھای لفظی، ساختاری و متنی آن در ابلاغ پیام و رساندن آدمیان بھ آدمیان نازل گردیده و ھمھ ظرافت

  ). ١٧ش، ١٣٩٦: کلانتری، ھدف والای آفرینش دخیل و صاحب نقش ھستند (نک

  ب) دیدگاه رؤیا انگاری وحی

ھای روحانی کھ در ھا و مواجھھمکاشفھھا، مدعای این نظریھ آن است کھ پیامبر (ص) در طی تجربھ

قرآن  حالت رؤیا و ناھشیاری بدانھا نایل شده، شاھد و ناظر وقایعی قرار گرفتھ و آن گاه در قالب آیات

  سان:بھ روایت آن وقایع پرداختھ است. بدین

گرفته ... محمد (ص) راوی است؛ یعنی مخاطَب و مُخبرِ نیست. چنان نیست که مخاطَبِ آواھایی قرار 

باشد و در گوش باطنش سخنانی را خوانده باشند و فرمان به ابلاغ آن داده باشند؛ بلکه روایتگر تجارب و 

  ناظر مناظری است که خود دیده است.

ھا در کجا رخ داده ھا و مشاھده... صاحب این نظریه در پاسخ به این سؤال که چنین تجارب و نظاره

ھایی مانند مکاشفه و واقعه و مثال تواند به جای واژۀ رؤیا از واژهنده میدھد: در رؤیا. خواناست پاسخ می

اند)؛ و خیال منفصل و متصل و اقلیم ھشتم و جابلقا و جابلسا و ارض ملکوت استفاده کند (چنانکه کرده

اھیم کھن و نگارنده بدون مخالفت با آنھا، واژه رؤیا را برگزیده است تا اولاً از ابھامات دست و پاگیر آن مف

تر یافتنیمتافیزیک ھولناکش حذر کند، و ثانیاً حقیقت تجربۀ پیامبرانه محمد (ص) را آشکارتر و دست

  .)۱ش، شمارۀ ۱۳۹۲(سروش، نماید 

در پرتو این نظریھ، این تصور کھ الله مبدأ و فرستنده و جبرئیل واسطھ و قلب پیامبر اکرم (ص) محل 

، محمد قرآننشیند این است کھ در معنا خواھد بود و آنچھ جای آن مینزول وحی الٰھی است بھ کلّی بی 

(ص) ناظر و محمد راوی است. خطابی و مخاطَبی و اِخباری و مخبِری و متکلّمی و کلامی در کار نیست، 

  افزاید:بل ھمھ نظارت و روایت است. او در ادامھ می

ود سخن و کلام خداوند است و نه در محتوا کریم نه در الفاظ و ساختار کلامیِ خقرآن بر این اساس، 

ھای خود از ناحیه خداوند است؛ بلکه روایتی است بشری از وقایعی که در رؤیا و معارف و دستور العمل

(مکاشفه)ی رسولانه بر پیامبر (ص) مکشوف و توسط ایشان با زبان بشری و در قالب خواب نامه ای روایت 
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خوانیم که زبانش ای را میکنیم که خواب نامه، گویی فراموش میقرآن گردیده است. ما ھنگام قرائت

  زبان بیداری نیست؛ بلکه زبان خواب است (ھمان).

گزارانه جمعی را بر آن داشته است تا روح الأمین را غفلت از زبان رؤیا و مغالطۀ خواب

اما توجه به سرشت رؤیا و زبان رساند...؛ را به قلب محمد (ص) میقرآن  ای بپندارند کهواسطهتعبیرناکرده

کند که اینجا دو کس در کار نیستند؛ بلکه یک کس است که از پیش خود به پیش خود آن آشکار می

، شماره ۱۳۹۲گوید؛ وگرنه جبرئیل را با عربی سخن گفتن چه کار؟ (ھمان، رود و با خود سخن میمی

۲.(  

تأیید دیدگاه خود بھ برخی آیات و روایات ) برای ٢ـ١، شمارۀ ١٣٩٢: سروش، سروش در ادامھ (نک

آید. ای از آیات بر این نظریھ پرداختھ است؛ تطبیقی کھ بھ نظر متکلفانھ میتمسّک جستھ، و بھ تطبیق پاره

  افزاید:او در ادامھ می

صاحب این دیدگاه دو دھه پیش از این در تحلیل دیگری وحی را نوعی تجربۀ دینی قلمداد کرده بود 

، ۱۳۷۸گردد (سروش، ھایی بر ایشان آشکار میھا و فرماننماید و در آن، پیامکه برای پیامبران رخ می

ھا نبیا و تنھا سرمایۀ آنورزید که مقوِّم شخصیت و نبوت ا). وی در آن تحلیل بر این باور تاکید می۲۰ـ۱

بیند که گویی کسی نزد ھمان وحی یا به اصطلاح امروز تجربه دینی است. در این تجربه پیامبر چنین می

ھا به خواند و او را مکلّف و موظّف به ابلاغ آن پیامھایی را میھا و فرمانآید و در گوش و دل او پیاماو می

ای ی نوعی تجربه و کشف بود و کسی که واجد چنین کشفی و تجربه)... پیامبر۶کند (ھمان، آدمیان می

ای خواھد آورد و جھانی را به دنبال شخصیت نوین خود، شخصیت ھای تازهشود، برای بیرونیان ھم ارمغان

  ).۹نوین خواھد بخشید (ھمان، 

البتھ صاحب این ھای دینی نتایج و پیامدھای منفی بسیاری دارد کھ قلمداد کردن وحی در شمار تجربھ

ترین پیامد ). روشن٩٩ـ٨٩ش، ١٣٩٦: کلانتری، ھا واقف بوده است (نکدیدگاه خود نیز بر بسیاری از آن

است، کھ در تحلیل جدید وی این انکار با قرآن  آن انکار وحیانیت الفاظ و ساختار کلامی و عربیت

  شود.صراحت بیشتری بیان می

  پ) خاستگاه این دیدگاه

م توسط فردریش اشلایرماخر مطرح ١٩بدین مفھوم نخستین بار در مغرب زمین در قرن  تجربۀ دینی

اندیشمندان غربی و برخی از ) و پس از آن مورد توجھ٢٤٤ش، ١٣٧٧پراودفوت، : وینگردید (نک

). بی گمان طرح تجربۀ دینی در تبیین ١٠٥ش، ١٣٨١نویسندگان مسلمان نوگرا قرار گرفت (عباسی، 
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ای از مشکلات پدیدآمده در اندیشی برای حل پارهت وحی در مغرب زمین بھ منظور چارهچیستی حقیق

  ھای ناھمخوان و حتی متضاد کتاب مقدس با علم تجربی صورت گرفتھ است.مسیحیت در توجیھ آموزه

ھیات بحث مفصلی در باب تجربۀ دینی در الٰ  علم و دینایان باربور کھ در کتاب خود با عنوان 

گونھ )، تجربۀ دینی خواندن وحی را این٢٧٦ـ٢٤٣ش، ١٣٩٨: باربور، طرح کرده است (نکمسیحی م

  کند:تشریح می

از این نظرگاه اعتنای خداوند این نبوده است که یک کتاب معصوم املا کند یا تعالیم تخطی نا پذیری 

ع بوده است. خودِ کتاب القا کند؛ بلکه قصد خداوند به منصه ظھور آوردن وقایعی در حیات افراد و جوام

مقدس سراپا یک مکتوب بشری است که حکایتگر این وقایع وحیانی است. عقاید نویسندگان آن، گاه یک 

تنیده جانبه و محدود و از قوالب فکری عصرشان متاثر است. وحی الوھی و واکنش انسانی ھمواره درھم

جایزالخطا تجربه، تعبیر و توصیف شده  است. یک مواجھه که به مشیت و مبادرت الھٰی بوده توسط بشر

یابد و آن را در لسان شرع، پیام آوری است.... وحی در فعل کنونی خداوند و تجربۀ کنونی ما تحقق می

ای از تعالیم که انسان جدا از ای از قضایای الوھی یا مجموعهکنند.... وحی مجموعهروح القدس تعبیر می

  ).۲۴۳ش، ۱۳۹۸: باربور، نک(نیست  دست آورد تجربۀ خویش از خداوند بتواند به

ھای دینی بدین معنی خواھد بود کھ وحی فقط و فقط بر این اساس، فرو کاستن وحی در شمار تجربھ

گردد و آنچھ شخصِ ای ردوبدل نمینوعی مواجھۀ حضوریِ شخصی است کھ در آن ھیچ کلام و جملھ

ھا و ھای انسانی است کھ محکوم فرھنگ، اندیشھکند صرفاً حکایتحاضر در این مواجھھ گزارش می

  ھای آشکار است.باورھای عصر خویش و آمیختھ با خرافات و اشتباھات و خلاف

محمد راوی رؤیاھای «و چھ با عنوان  بسط تجربۀ نبویھای سروش، چھ با عنوان بررسی دقیق نوشتھ

اند ی در پدیدار شناسی وحی مطرح کردهھا با آنچھ نویسندگان غربی پیش از و، و مقایسۀ آن»رسولانھ

قرآنی بھ کلی از آثار آنان متاثر بوده  دھد کھ او در طرح دیدگاه خود در باب وحیبھ روشنی نشان می

  است.

ھای دینی از جھات قرآنی در شمار تجربھ نظریۀ رؤیاانگاری وحی و ھمچنین قلمداد کردن وحی

: کریمی، گوناگون با نظریۀ غالب در میان اندیشمندان مسلمان از صدر اسلام تا کنون در تعارض است (نک

ترین نقطۀ تعارض آن نفی ش، سراسر آثار). برجستھ١٣٩٦، معارف و دیگران، ١٣٩٤، نصری، ١٣٩٣
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خواھیم داوری بین دو نظریھ را از ھمین است. اکنون مین قرآ وحیانیت الفاظ و ساختار کلامی و عربیت

  بھ انجام رسانیم و بررسی جھات دیگر را بھ مطالعات دیگر واگذاریم.قرآن  زاویھ بر مبنای آیاتی از

  قرآن  . داوری بین دو نظریه بر اساس آیات٢

بیعی مترتب بر ھر در گزارش مختصری کھ ارائھ گردید تباعد و تمایز جدّی آن دو نظریھ و آثار ط

کریم بر اساس نظریۀ اول تعامل با کلام خداوند است قرآن  یک از آنھا روشن شد. تعامل انسان مؤمن با

کھ باید با ھمۀ دقایق موجود در متن و محتوا مورد دقت، تدبر، تفسیر و تبیین قرار گیرد، چنانکھ تعامل 

  چنین بوده است.قرآن  ون باعموم اندیشمندان مسلمان و مؤمنان از صدر اسلام تا کن

ھا، ای از رؤیاھا، تجربھنامھبر اساس نظریۀ دوم تعامل با کلام انسانی است کھ خوابقرآن  تعامل با

ای محتاج تعبیر و نامھھای ربّانی خود را بھ زبان بشری عرضھ کرده، و چنین خوابمواجید و مکاشفھ

توا. اکنون آنچھ مھم است پاسخ بھ این پرسش کلیدی گزاری است؛ نھ دقت موشکافانھ در متن و محخواب

  داشتھ باشد؟قرآن  تواند سازگاری بیشتری با آیاتاست کھ کدام یک از دو نظریۀ بالا می

اند؛ اما آنچھ صراحت سخن گفتھکریم در باب نزول وحی و کتب آسمانی بھقرآن  آیات بسیاری از

ا باشد آیاتی است کھ بھ نص یا ظاھر خود الفاظ و ساختار گشتواند در پاسخ بھ پرسش کلیدی بالا راهمی

اند. آیاتی از این ھای آن وحیانی، و از ناحیۀ خداوند دانستھرا نیز ھمچون معارف و آموزهقرآن  کلامی

  توان در پنج گروه بھ قرار ذیل دستھ بندی کرد و بھ بررسی مفاد آنھا پرداخت.دست را می

  ه خداوندب قرآنالف) انتساب عربیتّ 

اند؛ برخی از این آیات را بھ خداوند نسبت دادهقرآن  با صراحت کامل، عربیتقرآن  ای از آیاتپاره

  بدین قرار است: 

  .)۴ـ۳قرآناً عربیا لعََلَّکمُ تعقِلون * وَ انَِّه فی امُِّ الکتابِ لدََینا لعََلّیٌ حکیمٌ (زخرف/  انِاّ جَعَلناهُ 

  .)۲بیّاً لعََلَّکمُ تعَقِلُونَ (یوسف/ قرآناً عَرَ  انِاّ انَزَلناه

لتَ آیاتهُ قرآناً عربیّاً لقِومٍ یعَلمَون (فصلت/    ).۳ـ۲تنزیلٌ منَِ الرّحمنِ الرحیمِ * کتابٌ فُصِّ

  ).۷ /شوری... (قرآناً عربیاً لتِنُذِرَ امَُّ القُری وَ مَن حَولھَا و کذلک اوَحینا الِیَکَ 

ای شدهالکتاب نزد پروردگار جایگاه بلند و تثبیتکھ در امقرآن  ھمفاد صریح آیات مذکور این است ک
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دارد، توسط خداوند در قالب و ساختار زبان عربی قرار داده شده، و در مرحلۀ انزال و تنزیل در ھمین 

قرآناً عربیاً)، و توسط خداوند در ھمین قالب، بر حضرت محمد (ص)  ساختار تفصیل یافتھ (= فُصِّلت آیاتھ

قرآناً عربیاً)، و آن حضرت آن را با ھمین ساختار، وسیلھ انذار مردمان  شده (و کذلک اوَحَینا اِلَیک وحی

؛ ١٢؛ احقاف/ ٢٨ـ٢٧: زمر/ قرار داده است: لتُِنذِرَ اُمَّ القُری و مَن حوَلَھا (برای آیاتی با مضمون مشابھ، نک

  ).٣٧؛ رعد/ ١١٣طھ/ 

  گوید:)، چنین می٣(زخرف/ » قرآناً عَرَبیّاً  اهُ اِنّا جَعَلن«شیخ طوسی در ذیل آیۀ 

را که ذکر خداوند است، عربی قرار داده؛ بدین معنا قرآن  این آیه اخِبار است از خداوند تعالی که او

را از حیث حروف و مفھوم به شیوه و طریقه عرب به فعلیت آورده است. با این وجود قرآن  که خداوند

ھیچ یک از اعراب توان انشاء مثل آن و یا آوردن متنی قریب به آن از حیث علوّ مرتبه در بلاغت و فصاحت 

  ).۶۰ /۹ش، ۱۳۷۲: طبرسی، ؛ برای تعبیری مشابه، نک۱۸۱ /۹تا، شیخ طوسی، بی( ندارد

  گوید:ور نیز در ذیل آیۀ مذکور میابن عاش

بر سیاقی است که لغت عرب بر آن سیاق ساخته شده است.  قرآنساختن » قرآناً عربیاً «معنای جمله 

و به لغت عرب قرار داد زیرا لغت عرب  قرآنبه حقیقت خداوند بر اساس حکمت باھره خود این کتاب را 

  ).۲۱۲ /۲۵ق، ۱۴۲۰انی عدیده است (ابن عاشور، ترین لغات بلحاظ دلالت بر معترین و وسیعشریف

  گوید: زحیلی نیز در تبیین معنای آیھ مذکور می

را به لسان عرب یا  قرآنبدین معنا ست که به حقیقت ما این » انِاّ جَعَلناهُ قرآناً عَربیّاً لعََلّکمُ تعَقِلُون«

تخاطب بین مردمان است (زحیلی، لغات برای  ترینبه لغت عربی فرو فرستادیم، ھمان لغتی که فصیح

  ).۱۱۶ /۲۵ق، ۱۴۱۸

سازگارتر بھ نظر قرآن  مفاد صریح آیات بالا با قبول نظریۀ وحیانی بودن الفاظ و ساختار کلامی

را بر پیامبر قرآن  را کار خداوند و انزال، تنزیل و وحیقرآن  صراحت عربیّترسد؛ زیرا آیات بالا بھمی

صراحت با نظریۀ کنند. مفاد این آیات بھساختار کلامی نیز، فعل خداوند معرفی میاکرم (ص) با ھمین 

سخن و نشانی در میان قرآن  رؤیاانگاری وحی کھ در آن نھ از الفاظ و ساختار کلامی و نھ از عربیّت

  است، متعارض اند.
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  از خود قرآنب) شیوۀ یادکرد 

  کلام خدا یاد شده است؛ مثلاً: از آن ھمچون قول، حدیث، و قرآندر برخی از آیات 

  ).۵ /انِاّ سَنُلقی عَلَیکَ قولاً ثقیلاً (مزّمل

لهَ بلَ لایؤمنون * فلَْ   .)۳۴ـ۳۳ /لهِِ انِ کانوُا صادقین (طوریَأتوا بحَِدیثٍ مِثْ امَ یقَولونَ تقَوَّ

  .)۸۱ـ۷۷ /انِهّ لقَرآن کریمٌ * فی کتابِ مکنونٍ... تنزیلٌ منِ رَبِّ العالمین * (واقعه

... (توبه ِ   ).۶ /وَ انِ احََدٌ من المُشرکینَ اسِتجَارَکَ فَأَجِرهُ حَتیّ یسَمَعَ کلاَمَ االلهّٰ

ش، ١٣٧٥؛ طریحی، ٢٥٥ /٥ق، ١٤١٨کریم است (بیضاوی، قرآن مراد از قول ثقیل در آیۀ نخست، 

خداوند آن از سنخ کلام است کھ قرآن  بھ روشنی بیانگر آن است کھقرآن  بر» قول«). اطلاق ٣٣٠ /٥

  کند.را بر پیامبر (ص) القاء می

ق، ١٣٤٧واژۀ حدیث در آیات دوم و سوم از مادۀ حدث بھ معنای ھرگونھ سخن و کلام است (فیومی، 

؛ خواه از طریق سمع یا وحی در خواب یا بیداری بھ انسان رسد (راغب اصفھانی، »)حدث«ذیل مادۀ 

از سنخ کلام است. واژۀ قرآن  بیانگر آن است کھقرآن  اطلاق حدیث بر»). حدث«م، ذیل مادۀ ١٩٩٦

؛ اعراف/ ٦٨؛ انعام/ ١٤٠: نساء/ حدیث در آیات دیگری نیز بھ معنای سخن و کلام بھ کار رفتھ است (نک

  ).٦؛ کھف/ ١٨٥آیھ 

: ابن کثیر، اند (نکدانستھقرآن  در آیۀ چھارم را نیز بسیاری از مفسران مترادف با» کلام الله«

 /٢ق، ١٤٢٣؛ مقاتل بن سلیمان، ١١٠ /٢، ١٣٨٠؛ سورآبادی، ٣٨٨ /٣تا، ؛ حقی، بی١٠٠ /٤ق، ١٤١٩

رود نیز تردیدی باقی صراحت از آن سخن میکھ در این آیھ بھقرآن  ). اطلاق کلام الله بر آیات١٥٨

د است؛ نھ نماید کلام خداونقرآنی بر مردمان عرضھ می گذارد کھ آنچھ پیامبر (ص) بھ عنوان وحینمی

  کلام شخص او.

گمان انتساب سخن بھ گویندۀ آن در صورتی منطقی و معقول است کھ گوینده خود در انتخاب، بی

ھا نقش اصلی را بھ عھده داشتھ باشد تنظیم و چینش کلمات و شکل دادن بھ ساختار و ترکیب جملھ

گری القا نماید و شخص دوم ). در صورتی کھ شخصی تنھا مفاھیمی را بھ دی٢١٠ /١ق، ١٤١٧(معرفت، 

ھا بپردازد، در این صورت سخن بھ شخص دوم نسبت خود بھ انتخاب و تنظیم کلمات در ترکیب جملھ
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  ).٤٤ /١ق، ١٤٠٨شود و انتساب آن بھ شخص اول منطقی و متعارف نیست (زرقانی، داده می

کھ آنچھ بر پیامبر اسلام نازل  دقت در مفاد این گروه از آیات و التزام بھ آن این نتیجھ را درپی دارد

گردیده و توسط آن حضرت بر مردمان عرضھ شده، از مقولۀ قول، حدیث و کلام است. تردیدی نیست 

را منھای قرآن  توانگردند و نمیکھ این مقولات ھمگی در قالب الفاظ و ساختار کلامی معین عرضھ می

  ت.(ص) دانس  شده بر پیامبر اکرمچنین مقولاتی وحی نازل

  قرآن  پ) تحدّی

گویند و منکران را بھ تحدّی سخن میقرآن  صراحت از معجزه بودنکریم بھقرآن  آیات متعددی از

بیاورند. برخی از این آیات بدین قرآن  خواھند کھ برای اثبات انکار خود ھمانندطلبند و از آنان میمی

  قرار اند:

لهََ بلَ لایؤمنون * فلیأت   .)۳۴ـ۳۳ /لهِِ انِ کانوُا صادقین (طوروا بحَِدیثٍ مِثْ امَ یقَولوُن تقََوَّ

قُل لئَنِ اجتمََعَت الأِنسُ وَ الجِنُ عَلی انَ یأتوا بمِِثلِ ھذا القرآن لا یأتونَ بمِثِلهِِ وَ لوَ کانَ بعَضُھُم لبِعضٍ 

  .)۸۸ /ظھیراً (اسراء

لنا علی عَبدِنا فأتوا بسورهٍ من مِ    .)۲۳ /ثلهِِ (بقرهو انِ کنتم فی ریبٍ مِمّا نزََّ

کنند کھ انس و جن از ارائۀ مثل آن عاجز را معجزۀ الٰھی معرفی میقرآن  صراحتآیات بالا ھمگی بھ

سخن و قول خود پیامبر (ص) است مردود قرآن گویند اند. آیۀ نخست ابتدا مدعیات آنان را کھ می

قرآن  خود صادق اند سخنی ھمانندطلبد کھ اگر در ادعای شناساند. سپس کافران را بھ تحدّی میمی

بیاورند. با عنایت بھ این کھ حدیث بھ معنای سخن و کلام است و آیۀ مذکور مخاطبان را بھ آوردن 

کریم افزون بر قرآن  شود کھتوان گرفت این میتحدّی کرده، نتیجۀ طبیعی کھ می قرآنسخنی مثل 

  است.محتوا از جنبۀ لفظ و ساختارِ کلامی نیز معجزۀ الٰھی 

 بر ھمین جنبھ یعنی اعجاز الفاظ و ساختار کلامی قرآن غزالی در پاسخ بھ سئوال از وجھ اعجاز

  گوید:ورزد و میدر کنار ارزشمندی محتوا و معارف آن تاکید می قرآن

در سنگین قرآن  گوییم که وجه اعجازدر چیست چنین پاسخ میقرآن  اگر سئوال شود وجه اعجاز

ھای کلام عرب بار بودن و فصاحت کلام ھمزمان با نظم عجیب و سبک منحصر بفردی است که از سبک
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ھا، اشعار و انواع دیگر کلام عرب بسی فراتر است. جمع بین چنین نظم منحصر بفردی با چنان در خطبه

بشر بیرون است (غزالی، ای پدید آورده که آوردن مثل آن از توان محتوای غنی و سنگین باری، معجزه

  ).۱۳۰ـ۱۲۹ق، ۱۴۰۹

ھا اعجاز وجھ برشمرده کھ نخستین آن ٢٠را تا قرآن  پیش از او ماوردی با سعیی بلیغ وجوه اعجاز

 ـاست (ماوردی،  قرآن در ترکیب لغوی وساختار کلامی  ـیعنی بلاغت الفاظ، استیفاء معانی و حسن نظم ـ ـ

  گوید:). وی می٨٣ق، ١٤٠٩

آن است که نظم ساختار و زیبایی چینش آن از کلام منظوم و منثور عرب فرا قرآن  جازاز وجوه اع

شود؛ بلکه از اقسام کلام تجاوز رود؛ در حالی که در شمار شعر، رَجَز، سجع و خطبه ھم داخل نمیمی

گردد. میکند و با ساختاری که شبیھی ندارد و نظمی که مانندی ندارد از ھمۀ انواع کلام عرب متمایز می

اگرچه از حروف کلام عرب پدید آمده، به لحاظ نظم ساختار و زیبایی چینش از اقسام کلام قرآن  پس

  ).۷۶عرب فراتر است (ھمان، 

 از نگاه عموم مسلمانان، در آیاتی کھ عموم انس و جن بھ تحدّی فراخوانده، و ھمگان از آوردن مثل

) ھم بُعد محتوایی، ھم بُعد ساختار ٨٨(اسراء/ » ھذا القرآنمثلِ «اند، مراد از ناتوان دانستھ شدهقرآن 

اند کلامی در محتوا و ساختار بوده است. این کھ در بستر تاریخ انس و جن قادر نگردیدهقرآن  کلامی

دارد. تحدّی عام این آیھ شامل پیامبر  قرآنمحتوا و ساختار  بیاورند، حکایت از الٰھی بودنقرآن  ھمانند

 شود؛ بدین معنا کھ وی نیز بھ عنوان یک انسان، بدون وحی قادر نیست سخنی ھمانندیز میاسلام (ص) ن

  بیاورد.قرآن 

دیگر یا قرآن  شود در پاسخ بھ کافرانی کھ از ویپیامبر اکرم (ص) بھ فرمان وحی الٰھی مأمور می

  گونھ پاسخ دھد:خواستھ بودند، اینقرآن  تغییراتی در

لهَ مِن تلِقاءِ نفَسی انِ اتََّبعُِ الاِّ مایوُحی الِیّ (یونس، آیهقُل مایکونُ لی انَ ابَُ    ).۱۵دِّ

 این امر نشانگر آن است کھ پیامبر اکرم (ص) نیز منھای وحی ھمانند سایر انس و جن از آوردن مثل

 ناتوان بوده، و در این خصوص از خود اختیاری نداشتھ است. در صورتی کھ الفاظ و ساختار کلامیقرآن 

توانست صحیح باشد؛ زیرا ھر بود این سلب اختیار و ناتوانی نمیاز شخص پیامبر اکرم (ص) میرآن ق

 /٣ش، ١٣٧٢انسانی قادر است آنچھ خود گفتھ است را با الفاظ و عبارات دیگری تغییر دھد (طبرسی، 
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استنتاج است؛ بدین معنا کھ کریم نیز قابل قرآن  این امر از مقایسۀ میان سخنان پیامبر اکرم (ص) و

ھا و سخنان منثور پیامبر ھا، نامھدر موازنۀ ساختار و زیباییِ نظم و چینشِ کلام، فاصلھ بسیاری بین خطبھ

ای کھ بین کلام الله و کلام الناس است (باقلانی، شود؛ یعنی ھمان فاصلھدیده میقرآن  (ص) و آیات

  ).١٨٣ق، ١٤٢١

قرآنی بھ لفظ و معنا سخن خداوند است و پیامبر اکرم (ص) نیز  ھ وحیاین حقیقت نشانگر آن است ک

بیاورد. زرقانی قرآن  توانستھ است از جانب خود ھمانندبوده، نمیقرآن  کھ خود واسطھ در نزول

  گوید:می

شناختند و بر مقدار توان او در سخن گفتن، پیش از نزول وحی اعراب عصر نزول، پیامبر اسلام را می

سخن محمد است؛ زیرا قرآن  ودند. به ذھن ھیچ یک از افراد با انصاف آنان نیامد که بگویدواقف ب

  ).۲۳۵ /۲ق، ۱۴۰۸شد (زرقانی، و لغت پیامبر دیده میقرآن  ھای آشکاری بین لغتتفاوت

 فراخواندهقرآن  ای مثل سُوَرکریم آدمیان را بھ تحدّی با آوردن سوره قرآنسورۀ بقره نیز،  ٢٣در آیۀ 

کریم ریشھ در  قرآنھای است. واژۀ سوره یک حقیقت شرعیھ است؛ یعنی وضع آن برای اشاره بھ بخش

دارد و کاربرد این واژه در آیۀ فوق و امثال آن، استعمال واژه در  قرآنعصر پیامبر اکرم (ص) و خود 

یاز بھ قرینھ بر قرآنی آن بدون ن معنای حقیقی آن است. بھ ھمین سبب است کھ در تمام موارد کاربرد

کار موجود اطلاق شده است و پیامبر اکرم (ص) نیز آن را در ھمین معنای اصطلاحی بھقرآن  بخشی از

: بابایی، اند. تلقی مسلمانان عصر نزول و پس از آن نیز ھمواره ھمین معنای اصطلاحی بوده است (نکبرده

  ).٢٥٣ـ٢٥١ش، ١٣٩٣؛ کریمی، ٨٦ـ٨٤ش، ١٣٧٩

نزول سوره بر پیامبر (ص) بھ صورت صریح بھ خداوند نسبت داده شده قرآن  در برخی از آیات

عبارت است از قرآن  ). با عنایت بھ این نکتۀ بدیھی کھ ھر سورۀ١(نور/ » سورةٌ اَنزَلناھا«است؛ مانند 

اند ممقدار معینی از معارف و مفاھیم در قالب الفاظ و ساختار کلامی معین، بر اساس این آیھ تردیدی نمی

نیز بھ لفظ و معنا معجزۀ الٰھی است کھ انس و جن از آوردن مثل آن ناتوان  قرآنھای تک سورهکھ تک

ای ھمانندآنھا سان پیامبر اکرم (ص) نیز منھای وحی الٰھی قادر نخواھد بود از جانب خود سورهاند. بدین
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  عرضھ کند.

کریم نیز ھمانند محتوا و قرآن  این گروه از آیات نیز بر آن دلالت دارند کھ الفاظ و ساختار کلامی

ھ شده است و آن حضرت معارف آن از خداوند است کھ در فرآیند نزول وحی بھ پیامبر اکرم (ص) عرض

  اند.ای دخل و تصرّف بھ دیگران رساندهنیز بدون ذرّه

  ت) انتساب تلاوت به خدا

کند و پیامبر میقرآن  کنند کھ نخست خدا تلاوتصراحت اعلام میکریم بھقرآن  برخی از آیات

  ن عرضھ نماید: را بر مردماقرآن  گونھ، آیات(ص) نیز مأمور است کھ از تلاوت خداوند پیروی، و این

ِ نتَلُوھا عَلَیکَ بالحقّ و انَِّکَ لمَِنَ المرسَلین (بقره   .)۲۵۲ /تلک آیاتُ االلهّٰ

ِ و آیاتهِِ یؤمنون (جاثیه   .)۶ /تلک آیاتُ االلهّٰ نتلوھا عَلَیکَ بالحقّ فباِیَِّ حدیثٍ بعَدَ االلهّٰ

لَ  لاَ  رَبِّک کتاَبِ  مِن إِلیَک أُوحِیَ  مَا اتلُْ  وَ    .)۲۷ /تهِِ.. (کھفلکِلمَِا مُبدَِّ

لوَةَ.. (عنکبوت أَقِمِ  وَ  الکْتاَبِ  منَِ  إِلیَک أُوحِیَ  مَا اتلُْ    .)۴۵ /الصَّ

ای تلاوت گویند کھ آیھقرآن  تلاوت در لغت بھ معنای پیروی کردن است و از آن جھت بھ خواندن

لاوت اخصّ از قرائت ق، ذیل ماده تلو). از این جھت، ت١٤١١شود (ابن فارس، ای دیگر بیان میدرپی آیھ

م، ذیل ١٩٩٦کھ ھر قرائتی تلاوت نیست (راغب اصفھانی، است؛ یعنی ھر تلاوتی قرائت است؛ درحالی

اند (برای ). غالب مفسران تلاوت را ھمان قرائت دانستھ٣٣٧ /٥ق، ١٣٩٠: خسروانی، ؛ نیز نک»تلو«مادۀ 

  ).٨٩٠ /٢، ش١٣٧٣؛ شریف لاھیجی، ٣٣ /٧تا، : شیخ طوسی، بینمونھ، نک

کنیم؛ شود کھ این آیات را ما بر تو تلاوت میدر دو آیۀ نخست با خطابی از جانب خداوند گفتھ می

کند تلاوتی کھ حق است و در آن باطل راه ندارد. در دو آیۀ بعد خداوند بھ پیامبر اکرم (ص) امر می

ر این کھ متضمن پیروی در اصل ھرآنچھ را کھ بر او وحی شده است، تلاوت کند. امر بھ تلاوت افزون ب

قرآن شود تلاوت است، متضمن پیروی در نحوۀ تلاوت نیز ھست؛ بدین معنا کھ پیامبر (ص) مأمور می

  را با ھمین الفاظ و ساختار کلامی تلاوت کند کھ خدا تلاوت کرده است.

ادامۀ آیۀ دوم (فَبِأیِّ حدیثٍ بَعدَ اللهِ و آیاتِھِ یؤمنون) مؤیِّد این حقیقت است کھ تلاوت آیات الله 

گردد موظف توسط خداوند از نوع حدیث و سخن است. بنابراین، پیامبر (ص) نیز کھ مأمور تلاوت می
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  پیروی نماید. کھ توسط خداوند انجام شده استقرآن  است از تلاوت بھ کلام و ساختار عربی

ھای مھم پیامبر اکرم ورزند کھ یکی از مأموریتبر این مطلب تصریح میقرآن  بسیاری از آیات 

  بر مردمان بوده است؛ مانند این آیات:قرآن  (ص) تلاوت آیات

  ).۲ھَوَ الذِی بعَثَ فی الامُیینَ رَسُولا مِنھُم یتَلُوا عَلَیھِم آیاته... (الجمعه/ 

نکمْ  رَسُولاً  فِیکمْ  أرَْسَلْنَا کمَا ا یعَلِّمُکم وَ  الحکمَةَ  وَ  الکْتاَبَ  یعَلِّمُکمُ  وَ  یزَکیکمْ  وَ  ءَایاتنَِا عَلَیکمْ  یتلُْواْ  مِّ  مَّ

  ). ۲؛ بیّنه/ ۱۱؛ طلاق/ ۱۶۴: آل عمران آیه ؛ نیز نک۱۵۱تعَْلَمُونَ (بقره/  تکَونوُاْ  لمَْ 

سال نبوّتش بھ انجام رساند،  ٢٣ویش کھ در طول گمان پیامبر اکرم (ص) در این مأموریت الٰھی خبی

قرآن خواھند تابع ھمان تلاوتی بود کھ از خداوند دریافت کرد. بھ ھمین سبب آن گاه کھ کافران از او می

  شود کھ چنین پاسخ گوید:بدھد، از جانب خداوند مأمور میقرآن  دیگری بیاورد یا تغییراتی در ھمین

لهَُ أُبَ  أَنْ  لی یکون مَا قُلْ   عَذَابَ  رَبیِّ  عَصَیتُ  إنِْ  أَخَافُ  إِنیِّ  إلِیَّ  وحَیی مَا إِلاَّ  أَتَّبعُِ  إِنْ  نفَْسیِ  تلِْقَائ مِن دِّ

  .)۱۵ /یونس(عَظیمٍ یومٍ 

آورد، جز آنچھ پیامبر اکرم (ص) در ھمین پاسخ نیز تابع محض خداوند است و از خود ھیچ پاسخی نمی

  محتوا و ساختار کلامی وحیانی.بر او وحی شده است؛ با ھمان 

کند و را قرائت میقرآن  دارند کھ خداوندصراحت اعلام میبھقرآن  از سوی دیگر، برخی آیات

  را پس از خداوند قرائت کند:قرآن  پیامبر اکرم (ص) مأمور است کھ

  .)۱۸ـ۱۶ /قُرْءَانهَُ (قیامة فَاتَّبعِْ  اهُ نأقر إِذَافَ ؛ قُرْءَانهَ وَ  جَمْعَهُ  عَلینَا إِنَّ ؛ بهِِ  لتِعَْجَلَ  لسَِانک بهِِ  کتُحرِّ  لاَ 

  . )۶ /(اعلی تنَسیَ  فَلاَ  سَنُقْرِئکَُ  

(ص) باید تابع   کند و پیامبر اکرمرا قرائت میقرآن  دارند کھ خداوندصراحت اعلام میاین آیات بھ

دن و بیان الفاظ و ھمان قرائت باشد و آن را فراموش نکند. تردیدی نیست کھ قرائت بھ معنای خوان

کند، نشان کلمات است و این کھ خداوند پیامبر اکرم (ص) را از تعجیل در بھ زبان آوردن آن نھی می

  شده از مقولۀ قول و سخن بوده است.دھد آنچھ بر آن حضرت قرائت میمی

اظ و از این رو، آنچھ پیامبر اکرم (ص) بھ عنوان وحی آسمانی بر مردمان قرائت کرده، ھمان الف

کلماتی بوده کھ پیش از وی توسط خداوند بر آن حضرت قرائت شده است. خداوند در جای دیگر 
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کنیم تا آن را بھ تدریج را جزء جزء بر تو نازل میقرآن  ای پیامبر (ص)! ما«کند کھ صراحت اعلام میبھ

 دارند کھ الفاظ و ساختار کلامی). این آیات نیز بر این دلالت ١٠٦(اسراء/ » بر مردمان قرائت نمائی

کریم از خداوند است و پیامبر اکرم (ص) در این ساختار کلامی از خود ھیچ نقشی جز تلاوت و قرآن 

  قرائت معصومانھ آن بر مردمان نداشتھ است.

  ث) امی بودن پیامبر (ص)

گیری متن وحی، امی بودن پیامبر (ص) است؛ نقشی پیامبر اکرم (ص) در شکلاز دیگر شواھد بی

  شود:کریم بدان اشاره می قرآنامری کھ در آیاتی از 

لمُِھُم الکِتابَ وَ الحِکمَهَ  .. و ھُوَ الَّذی بعََثَ فِی الامُییّنَ رَسُولاً مِنھُم یتَلُوا عَلَیھِم آیاتهِِ وَ یزُّکیھِم وَ یعَُّ

  ).۲ /جمعه(

  .)۱۵۷ /اعراف... (سُولَ النّبیَ الامُّیَ الذَی یجَِدُونهَ مَکتوُباًَ عنِدَھُم فِی التوّراهِ وَ الاِنجیلِ الَذِّینَ یتَبّعُِونَ الرّ  

ِ (اعراف  ِ وَ رَسُولهِِ النّبیِ الامُّیِ الذی یوُمِنُ باِاللهّٰ   .)۱۵۸ /فَآمِنُوا باِاللهّٰ

). ٧٤٩ /٤ش، ١٣٧٢، : طبرسیشود کھ قادر بھ نوشتن و خواندن نیست (نکاُمّی بھ کسی گفتھ می 

کند کھ پیامبر اکرم (ص) قبل از نزول وحی، نھ کتابی خوانده، صراحت اعلام میای دیگر بھدر آیھقرآن 

نھ خطی نوشتھ بود و ھمین ویژگی باعث شد کھ پس از نزول وحی، مخالفان آن حضرت نتوانند از این 

  زاویھ در نبوت او تشکیکی بکند:

  ).۴۸بلهِِ مِن کتِابٍ وَ لا تخَُطُهُ بیَِمینکَِ اذِاً لاَرتابَ المُبطلُِون (عنکبوت/ وَ ما کنُتَ تتَلوا مِن قَ 

توان ادعا کرد آن حضرت خود معارف بلند وحیانی را در قالب الفاظ، کلمات و جملات ظریف و نمی

آشنا با در اوج فصاحت و بلاغت قرار داده، و بر مردمان عرضھ نموده است؛ کاری کھ سخنوران و ادیبان 

  اند.فنون و ظرائف کلام عرب و دانشمندان بلیغ و فھیم آن عصر و عصرھای بعد از انجامش عاجز بوده

  نتیجه

قرآن  کلّی منافی وحیانی بودن الفاظ و ساختار کلامیبرپایۀ آنچھ گفتھ شد رؤیاانگاری وحی، بھ

حی بر پیامبر اکرم (ص) انکار صراحت حضور ھر گونھ لفظ و کلامی را در فرآیند نزول واست؛ زیرا بھ

اینکھ صاحب این نگاه نیز کند. با عنایت بھو کشف و شھود روحانی و خلسۀ معنوی را جایگزین آن می
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توان با ورزد، میای از آیات استناد میداند و برای اثبات دیدگاه خود بھ پارهرا حجت میقرآن  آیات

کھ بھ صورت مستقیم بھ بیان چیستی و چگونگی تحقّق  قرآن تکیھ بر صراحت یا ظواھر بسیاری از آیات

دینی بھ داوری میان این نظریھ و نظریۀ وحیانی بودن الفاظ اند، در یک پژوھش درونقرآنی پرداختھ وحی

  پرداخت.قرآن  و ساختار کلامی

ک توانند مستنداتی برای یرساند کھ میگروه از آیات می ٥کم بھ ما را دستقرآن  نظر در آیات

) آیاتی کھ عبارات ٢شناسانند، را فعل خداوند می قرآن) آیاتی کھ نزول ١چنین داوری بھ دست دھند: 

با کافران و منکران تحدی  قرآنھی بودن ) آیاتی کھ با استناد بھ الٰ ٣نمایانند، را سخن خداوند می قرآن

اختیار کھ تنھا باید ناقل سخن بی) آیاتی کھ خود پیامبر اکرم (ص) را نیز در مقام یک مأمور ٤کنند، می

  شناسانند.نخوانده می) آیاتی کھ پیامبر اکرم (ص) را فردی درس٥کنند، خدا باشد یاد می

کریم قرآن  ای در صدد بیان این حقیقت اند کھگانۀ آیات محل بحث ھر کدام از زاویھھای پنجگروه

و محتوا وحی خداوند بر پیامبر اکرم (ص) است و از بُعد الفاظ و ساختار کلامی،  ھم از بُعد معارف  ھم

  گری بین خدا و مردمان نداشتھ.پیامبر در این ساختار و محتوا ھیچ نقشی جز واسطھ

شود، جایی برای پذیرش نظریۀ را شامل میقرآن  التزام نظری بھ این آیات کھ حجم وسیعی از آیات

لوازم بیّن پذیرش و التزام بھ این نظریھ آن است کھ بُعد گذارد؛ زیرا از رؤیاانگاری وحی باقی نمی

قرآنی را فعل و بیانِ پیامبر (ص) بدانیم؛ نھ فعل و سخن خداوند کھ نصوص یا  ساختاری و عربیت وحی

  اند.گفتھ آن را نفی کردهظواھر آیات پیش
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 سین.، قم، جامعۀ مدرتاریخ و علوم قرآنش)، ١٣۶٩میرمحمدی، ابوالفضل ( ـ۴٣

 ، تھران، دفتر نشر فرھنگ اسلامی.انکار قرآنش)، ١٣٩۴نصری، عبدالله ( ـ۴۴

، »کریم قرآنتطبیق انگارۀ وحی در عھدین و «ش)، ١٣٩١آرا (نعمتی پیرعلی، دل ـ۴۵

 .٧ھیات تطبیقی، سال سوم، شمارۀ الٰ

 ، ترجمۀ عباس یزدانی، قم، طھ.تجربۀ دینیش)، ١٣٧٧پراودفوت (وین ـ۴۶
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